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  چكيده
شود،  هاي زباني او ختم نمي ي بيان و پيچ و خم آوازه و بزرگي بيدل تنها به شيوه

اش مربوط است كـه بـه    بلكه برخي از شكوه و جلال و جذابيت شعر او به انديشه
ي  ي معنـا و انديشـه   اگر بپذيريم كـه در حـوزه  . ي زبانش پر رمز و راز است مثابه

تـوان پرسـيد كـه ايـن      ت، مـي هاي سبكي هس ـ بيدل نيز برجستگي و خصوصيت
ي تغزل  ها در قالب غزل چگونه خود را نشان داده است؟ اگر غزل، آيينه دگرگوني

و سخنان غنايي است، عشق و انديشه در آن چگونه با هم گره خورده اسـت؟ آيـا   
توان غزل بيدل را نوعي غزل خاص ناميد؟ در اين مقاله با طرح  از نظر انديشه مي

ن غـزل  اي ـهـاي منـدرج در    ي بيـدل، بـه نقـد انديشـه     رآوازههـاي پ ـ  يكي از غزل
حاصل اين پردازش نيز اين است كه چنان كه شعر سبك هنـدي در  . ايم پرداخته

قالب گفتار و فرم متحول و دگرگون شده است، از جهت انديشه و فكـر نيـز ايـن    
هـاي بيـدل يكـي از     هـاي بـارز شـعر سـبك هنـدي كـه سـروده        تحول در نمونه

  .شود ي آن است، ديده مي ن پرآوازهنمايندگا

  .غزل، بيدل، پارادوكس معنا، بيدل دهلوي :كليدي هاي واژه
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  مقدمه
 در هند) ق. هـ1054(يازدهم  قرنآبادي، متخلص به بيدل، در   ميرزا عبدالقادر عظيم

 79بيشـترِ عمـر را در بنگالـه بـه سـر بـرد و در        .چشم به جهان گشود) آباد پتنه عظيم(
را بنا بر روايتي در حياط  .)12: 1368خليلي، ( در دهلي درگذشت )ق.هـ 1133( سالگي
   ).18: 1365قاري عبداالله، ( اش به خاك سپردند خانه

 ه، شرح غزلي از بيدل، مبتني بر وجوه انديشـگاني و زبـاني  مقالنگارنده در اين هدف 
انتخاب اين غزل اين است كه بـه طـور خـاص، بسـياري از واژگـان كليـدي       دليل  .است

ي  زبان فارسي، دوره( هاي دبيرستان در كتاب همچنين. كند بيان ميهاي بيدل را  انديشه
هاي سـبك هنـدي درج شـده     اي از سروده نيز اين غزل به عنوان نمونه )دانشگاهي پيش

  .هاي بيدل منجر شود يشهتواند به تبيين اند آن ميشرح و بسط  است كه
هاي بارز ادبيت مـتن كـه هـم در شـكل اثـر و هـم در سـاختار معنـايي و          از ويژگي
منتقـدان، بلاغـت اثـر را بـه      برخـي از . بلاغت استدهد،  آن خود را نشان مي انديشگاني

؛ در حالي كه از نظر )5: 1368كدكني،  شفيعي( اند دنياي شكل و فرم اثر اختصاص داده
ميان بلاغت و انديشه،  )با استناد به بازپردازي استاد شفيعي كدكني(بلاغت،  قدماي اهل

ي ورود به دنياي ادبيات را نداشـته   وحدتي وجود داشته كه بدون آن وحدت، متن اجازه
هـاي بلاغـي، چيـزي كـه در      از ميـان انـواع مؤلفـه   ). 25 :1370، كدكني شفيعي( است

خـورد و در ايـن غـزل نيـز آن      هاي بيدل به عنوان يك ويژگي بارز به چشـم مـي   سروده
شفيعي كـدكني،  ( ويژگي، حضوري فعال دارد، وجود تضاد و تصويرهاي پارادوكسي است

ي اثـر   ليد كننـده ي معنوي تو بخش قابل اعتنايي از اين تصويرها به انديشه) 40: 1371
دنبال كـردن ايـن ويژگـي، در نقـد روانشناسـانه، منتقـد را بـه گشـودن         . باز بسته است

نمايد؛ از طرفي بـا   هايي تازه به چشم اندازهاي ديگر شعر و شخصيت بيدل راه مي دريچه
هـا در   واژه  نشـيني  ها از ديوان پرحجم او، با توجه به اهميت هم ها و تركيب استخراج واژه

الفـاظ    ر به كارگيريدتسلط كامل  ،توان به اين نتيجه رسيد كه شاعر ن و ادبيات، ميزبا
تـرادف و تقريـب    و ها داشته است و چنين نيست كه بنـا بـه ضـرورت شـعري     و تركيب

به زبان ديگر بايد گفت كه اين كيميـاي  . ها در ديوان او گرد هم آمده باشند معنوي، واژه
هـا عمـل كـرده و منجـر بـه       ه در جـذب و گـزينش واژه  معنا و كهرباي انديشه است ك ـ
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بـراي تبيـين بهتـر و    ). 87: 1376هـادي،   نبي( پديدآمدن صورتي چنين زيبا شده است
تر اين موضوع، بايد به سراغ شعر بيدل رفت و در بازنمايي وجـوه زبـاني و معنـوي     عملي

  . كنيم ي مياكنون غزل زير را بررس. شعر او، بيشتر به تبيين اين نكته پرداخت
  ش نيستـي سواري بيـل نـشعله طف  م شراري بيش نيستـوقـرق با شــب

  اري بيش نيستـم غبـف خاكـاز ك  گاهـتـم دسـالــاي دو عــــآرزوه
  عيش اين گلشن خماري بيش نيست  دــانازهـي خمييـل زخمـه و گـلال

  تـش نيسـبيداري  هـن آيينـا و مـم  تـن عاريـازي به حسـي نـتا به ك
 واري بيش نيست اين گلستان خندهكه  دـكنيـارت مـح و اشـرود صب يـم

  ستـل انتظاري بيش نيـي وصوعده  تـه اسـوي آگاه فرصت رفتـتا ش
  ش نيستـاري بيـها آشك هانـن نـاي  صد جهان معني به لفظ ما گم است

  ستـش نيـاري بيـي كنـآب كـنُـاز تُ  طـه اين محيـم ور نـي وهمي غرقه
  تـش نيسـاري بيـا نيز بـت مـنوب  باشـل مـان غافــرهرر از همـاي ش

  ستـاري بيش نيـا دارند و عـفخره  اهـز و جـان بر عـم همتـبيدل اين ك
) 139: 1371شفيعي كدكني، كوششبيدل به(

  
  ي بيدل شوق وصال در انديشه

هاي انسـان اسـت كـه در پيونـدهاي      ترين انديشه انديشه شوق وصال يكي از بنيادي
جوهر اين انديشه در ذات و هستي آدمـي نهفتـه اسـت؛    . يابد مجازي و حقيقي، بروز مي

منتها آنجا كه در زبان و بيان، خودش را نموده است، متناسب با سبك و سياق گوينـده  
بيـدل بـراي تبيـين    . متفاوتي به خود گرفتـه اسـت   هاي ها يا شكل يا اظهاركننده، چهره

برق به سبب داشـتن شـدت و   . رود انديشه وصال، به سوي گزينش نمادي از طبيعت مي
ي شاعر بوده است؛ اگرچه چنين نبـوده   حدت و شگفتي، نمودي عالي براي بيان انديشه

ن نيرومنـد و  به شوق نباشد؛ اما در زبان بيـدل، چنـان ايـن بيـا     كه پيش از او برق مشبه
  . توان آن را نمود آرزو و تمناي شاعر نيز ناميد مكرر است كه مي
روشنايي و درخششي است كه بر اثر ايجاد ميـدان مغناطيسـي، از دل    برق چيست؟ 

نمـاد شـكوه، سـرعت، سـوزندگي و      ،در گذشته و در سنت ادبي، برق .جهد ابر بيرون مي
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اً اين شـكوه و جـلال، در طبيعـت نيـز بـه      حقيقت .بوده است آني و عظمت  نابودكنندگي
هـاي زنبـوري، بـا     براي انسان آن روز كه در پرتو نور شمع و چـراغ . آمده است چشم مي

بـه همـين   . چه امروز دارد، داشت تر از آنبيشكرد؛ البته برق، شكوهي  تاريكي مبارزه مي
را برتـر از   بهي ي شوق خويش، هيچ مشبه سبب، طبيعي بوده است كه شاعر، براي شعله

ديگر كه در اين غزل   هاي كليدي ي برق، در شعر بيدل مانند برخي واژه واژه. برق، نبيند
  :آمده است، بسامد بالايي دارد

   ه دواندـكو برق كه يك ريشه در اين بيش خار و خس اوهام گرفته است جهان را
 )179: همان(  

  :يا
  سوار همت دو قدم پياده باشيتو اگر ز تلاش برق تازان گروت گذشته باشد

 )296: همان(  
  :يا

 جاني رانگ عرض جا نيست بي كردن اين سحر گل بايد گذشت از وادي امكان سبك چون برق مي
 )300: همان(  

به شوق رسيدن نيست؛ امـا بـا انـدكي     هاي بالا، برق ظاهراً ديگر مشبه در بيت گرچه
وقتـي  . خوانديم، بيگانـه نيـز نيسـت   شوق وصال چه اينجا  توان دانست كه با آن تأمل مي

خار و خس اوهام انسـان را   ،كند، به تعبير بيدل فرونهادگي و وارفتگي بر انسان غلبه مي
خـار و   ،برق شوق وصال. تواند مددرساننده باشد گيرد؛ اينجاست كه برق شوق مي فرا مي

ي برق وصـال؛ حتـي    بينيم كه انديشه كند؛ لذا مي سوزاند و جاروب مي خس اوهام را مي
 ،اگر در ظاهر سخن خود را ننموده باشد، عميقاً با آنچه در صدر ايـن سـخن گفتـه شـد    

ي ضـمير   كننـده  در بيت دوم و سوم نيز همان شوق وصال اسـت كـه روشـن   . پيوند دارد
به مقصد خواهد رسيد كه شوق رسيدن او را حتي از بـرق  سوار همت زماني . شاعر است

. گذشتن از وادي امكان نيز، متضمن داشتن شوق وصال است. تازان، پيشتر تازانده باشد
هاي ديگر، وقتي شاعر به سراغ بـرق رفتـه اسـت، بـدون ايـن كـه        بينيم در نمونه لذا مي

براي تبيين . نديشه پرداخته استبخواهد گرفتار تكرار لفظ و ابتذال ظاهر شود، به تكرار ا
  :كنيم مي بررسيدقيقتر  بيت رااين امر 
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اي اسـت   شوق، آن حرارت و گرمي گويد؟ شوق چيست؟ چرا بيدل از شوق سخن مي
نبايـد   .شـود  ، عارض عاشـق مـي  اوكه هنگام جدايي از مطلوب يا يار، به اميد رسيدن به 

تـر شـوق را بـه معنـاي      ما امروز، بيش. معناي آن را با كاربرد امروزي شوق، يكي دانست
كـه در   دانيم كه حاصل از رسيدن به مطلـوب باشـد؛ حـال آن    نوعي نشاط و بشاشتي مي

ي روشن اين ادعا،  نمونه. گذشته، اين سرخوشي در عالم فراق و به اميد وصال بوده است
  :در اين بيت سعدي آمده است

  مـنياوري شوقتت ـكه طاقهم جور به  شوق است در جدايي و جور است در نظر
) 573: 1363،سعدي( 

  :رده استبكار به زيبايي   گرايي پور، با شوق، كهن شاعر معاصر، قيصر امين
  راب از زرد به سرخـره اضط مــا هـي رخـه سـراب از زرد بـسفر ش مـمن ه

  ون هجرت آفتاب از زرد به سرخـچ هجرتي خواهم كردشوقيك روز به
 )61: 1379پور،  امين(  

  :بيدل، بارها از شوق كه مبتني بر ذوق وصال است، ياد كرده است
 كشان بياييد خاري در اين گذر نيست دامن  ي خطر نيست بر نيست، انديشه جز شوق راه

 )156: 1371،به كوشش شفيعي كدكنيبيدل(
  :و

  پرافشان باشچو شوق ننگ فسردن مكش   رسد كوشش گرفتم اين كه به جايي نمي
 )215: همان(  

، دلخواهانه و )مورد توجه(معنايي ثابت، مثبت ،ي شاعر، شوق بينيم كه در انديشه مي
ي وصال چنين  پويا و پرتپش است، چنان كه انديشه ،رهبرنده، پرافشان ،شوق. زيبا دارد

ي تـاب و تـوان خـويش چنـين وضـعي       ي سركش، به اندازه وضعي دارد، چنان كه شعله
ي سركش آتش كجا، شوق رسيدن كجا؟ بيدل بر اين باور است كه هـيچ   دارند؛ اما شعله

، اگرچه به عناصـر  ي عشق را ندارد؛ لذا براي تبيين اين نيرو نيرويي تاب مقاومت با جذبه
كـه بـرق در نظـر     چنان ،بيند ناچيز مي هيتشب مقام را درها  كند؛ اما باز آن طبيعي رو مي

دانـد كـه بـراي انتقـال      بيدل مي. شرر، كوچك و ناچيزاما قدما، بزرگ و با عظمت است، 
. سبب ايـن قـدرت نيـز روشـن اسـت     . نما نيست معنا، ابزاري نيرومندتر از بيان متناقض
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نيـروي   ،شود، در وجه منفـي  گونه كه در وجه مثبت انديشه، نيروي فعال ديده ميهمان 
 در ن هـر دو وجـه  آشكار شدي وصال،  بهترين راه براي بيان انديشه. خنثا و منفعل است

  . دهد نما، خود را نشان مي متناقض  سخن است كه در قالب بيان
شـرر،  : شـرار . اسـت ) يرتصـغ (نمايي كوچك در شراري بيانگر» ي«يك شرار، : شراري

  :در ادبيات فارسي، بويژه شعر بيدل، شرر نماد عمر كوتاه و زمان اندك است. جرقه
  وه يك بار است و بسـچون شرر اين جل سـرار است و بــكروم تــدگي محـزن
 )210: همان(  

  اي هـاي يا گذشت د كه آمدهـروشن نش ودت آمد و رفت شرار داشتـبرق نم
 )301: همان(  

 كه يك نفس به خود آتش زن و چراغان باش كـد چشمـزنذم از دور ميـاغـرار كـش
 )215: همان(   

  »ي «بـا  ) شـرار ( زمـان  وجود دارد، تلفيق نماد اندك» شراري«ي ظريفي كه در  نكته
شـعله نيـز در ايـن بيـت نمـاد      . كوچك شماري است كه اغراقي است براي فرصت كوتاه

شـكوه  . به همين دليل، شاعر قصد دارد بزرگـي آن را كوچـك بدانـد    .فروزش تمام است
  :شعله در شعر بيدل مصداق فراوان دارد

  توان كرد از صداي عندليب شمع روشن مي  زاي عندليب گر به اين گرمي است آه شعله
 )136: همان(  

  ام هـار كينـگر از غب دل بپرداز اي ستم   تيغ چوبين را به جنگ شعله رفتن صرفه نيست
 )222: همان(  

  شكوه شعله به خاشاك چند پوشاني غبار كثرت امكان حجاب وحدت نيست
 )298: همان(  

اشـاره دارد بـه   . نمادي است از امري تصنعي و خالي از جوهر و فايـده : سوار طفل ني
گرفتند، اداي مردان سواركار را  كودكاني كه با ني يا چوبي كه در ميان پاهاي خويش مي

  :مضمون ساخته است ،سوار صائب از اسب چوبين و ني. آوردند درمي
  توان با اسب چوب از آتش سوزان گذشت مي  قراري آورد شوق چون پا در ركاب بي

 )49: 1369، صائب(  
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  وارانمـس يـولان نـي ج ردهـراب كـخ بشوي دست ز تعمير من كه چون مجنون
 )724: 1364،صائب(  

فراموش نشـده و بيـان انديشـه بـا      ،شود، در تمام فرم زبان، تقابل ميچنان كه ديده 
طفل  و ي شوق برق با شعله. ده شده استيتناظر دو پديده و تقابل دو امر، به تصوير كش

سوار با مردي سواركار؛ البته مرد سـواركار در سـخن بيـدل آشـكار نشـده اسـت؛ امـا         ني
اسـت كـه بـه مـردان شـجاع و دليـر،        سواري تقليدي از سـواركاري  طبيعي است كه ني

ي  برق با تمام شكوهش، در برابـر شـوق مـن، بـه انـدازه      گويد لذا بيدل مي. انتساب دارد
كـودك  ] در برابر شوق مـن [اي ناچيز است و شعله با آن همه سركشي و سوزندگي جرقه

له و شـع  .سواري است كه كار او تقليدي از كار مردان و در اصل، خالي از فايده اسـت  ني
اي بـه   نامه اشاره مولانا نيز در ني، چنانكه ني از تعبيرهاي رايج در شعر فارسي بوده است

اي «: گويـد  مـي  و در غزليـات  »آتش عشق است كاندر ني فتاد«: اين تناسب كرده است
ي پر ني و  ي يك بيشه ، كه ظاهراً انديشه را به مثابه»ها ي انديشه آتش افروخته در بيشه

ي وصـال   توان در مجموع چنين گفت كه بيدل براي بيان انديشـه  مي. ه استانبوه دانست
يكـي  . گيرد ي عيني بهره مي از دو پديده ،ي انتزاعي و در عين حال ذاتي است ا كه پديده

ي   ي انتزاعـي وصـال را بـا دو پديـده      پديده يا انديشـه  ،به زبان ديگر. برق، ديگري شعله
كند كـه لغزنـده و فـرّار     اي مي يق ما را آشناي بيگانهسازد و بدين طر عيني، ملموس مي

  .است
  ميلي بيدل به تعلقات دنيايي بي

  از كف خاكم غباري بيش نيست گاهــتـم دســالـاي دو عــآرزوه
 )139: 1371،بيدل(  

شعر بيدل معماري جديدي  «: گويد ها مي دكتر شفيعي كدكني، در كتاب شاعر آيينه
التذاذ از آن بايد از رهگـذر مقـداري حوصـله و انـدكي     . ي خويش ويژهي  است با هندسه

چنان كه اسـتاد  .   )10: 1371شفيعي، ( »آشنايي با رمزها و كليدهاي خاص شعر او باشد
هاي خاص  گويند، بايد اضافه نمود كه مبحث تركيب ، از معماري جديد سخن مي شفيعي

  مين، تحملْ طاقت، معني سبق، غفلـت حسرت ك: و غريب بيدل، صرفاً در مقولاتي چون
شـود؛ بلكـه    آهنگ، حيرت ايجاد، عرقْ طوفان، وطنْ آواره و جنونْ حوصله، خلاصه نمـي 
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ي همان درنـگ و تأمـل، قابـل دريافـت      تري نيز دارد كه جز در سايه كاربردهاي پيچيده
نيســت؛ بلكــه  شــان هــاي يــاد شــده، تنهــا در بــدعت و تــازگي تركيــباهميــت . نيســت
و منتقد شـعر    ي انديشه و فكر، دستاورد ديگري براي جوينده شناسي آنها از زاويه ريخت

هـا و   توان منكر اين سخن شد كـه مشـكل برخـي تركيـب     در عين حال نمي. بيدل دارد
ها و مشـخص كـردن جايگـاه اصـلي      نشيني واژه ي حاصل از آن، مربوط به هم پيچيدگي
تـوان، پـرداختن بـه همـين      هاي ضمني اين مقاله را مـي  ز فايدهيكي ا. ها است نحوي آن

  :در بيت. مبحث دانست
  ن قدح هاله از مهمـرخ پر مكـاي چ مـوم آگهـوهـرت مـعال عشــاز انف

 )220: همان(   
هـا معنـاي    ي واژه  زدگـي و آزرم اسـت، بقيـه    شـرم   جز معناي انفعال كه به معناي  به

. توان به معناي نهفته در بيت دست يافـت  اما به سادگي نمي ي دشواري ندارند؛ قاموسي
گوينـد   جاي استاد شفيعي كدكني، ضرورت دارد كه مـي  هدر اينجا به ياد آوردن سخن ب

 شـفيعي، ( هـا پيونـدي نـدارد    هاي شعر بيدل، بـه معنـاي واژه   مشكل برخي از پيچيدگي
؛ اين اشكال به قصد و نيت گوينـده بازبسـته اسـت كـه مـا بـا عنـوان نقـد         )20: 1371

ي شـاعر   ايم؛ يعني اگر بتوان بـه جـوهر انديشـه    انديشگاني بيدل، به اين مسير نقب زده
با اين حـال  . يافت دستتوان به برخي از معماهاي سخن او نيز  دست پيدا كرد؛ البته مي
اگـر  . شود زبان گشوده مي  شكستن هنجار نحوي باها  گونه بيت راز پيچيدگي و ابهام اين

ها را از نظر ساخت نحـوي، سـر جـاي اصـلي خـود       ي واژه گونه ي پازل كسي بتواند مهره
در . بنشاند و زبان هنجارگريز شاعر را هنجار نحوي دهد، شايد به منظور شاعر پـي ببـرد  

 .به انجامش نبـوده اسـت   دهد كه ظاهراً مجاز بيت فوق، شاعر از عشرتي موهوم خبر مي
وهم و غبارِ ابهام پوشيده است، و با ابهام معنـا و انديشـه نيـز      اين عشرت كه در تاريكي

مـاه، چـراغ فلـك اسـت و در     . تناسب دارد، ممكن است با مهتاب، روشن و فـاش گـردد  
 .خـوشِ گـردشِ چـرخ اسـت     انسان نيز بنا بر يك سنت ادبي و مذهبي، دسـت . تصرف او

ي  كـده  ماه، عشرت  اعر دست اغاثه به سوي فلك دراز كرده است كه با روشنيبنابراين ش
تركيب و كاربردي است كه به سـادگي،    »قدحِ هاله از ماه «موهوم او را روشن نسازد؛ اما 
رساند؛ مگر اين كه ساخت نحوي آن تركيـب درسـت شـود؛     مخاطب را به اين معنا نمي
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ي  هالـه : ؛ يعني شاعر گفتـه باشـد  »ي قدح من از ماه هاله «: يعني همان عبارت بالا بشود
اين نـوع كـار بـرد و تركيـب، در     . ي قدح هاله= قدح هاله  .قدح من را از ماه روشن مكن

هـا، در شـعر    اين پيچيدگي ).21: 1386كاظمي، ( زبان فارسي، كاملاً غريب و بديع است
تـوان   ي بيدل، مي هم انديشههاي فراواني دارد كه با رفتن به سوي معنا و ف بيدل، مصداق
  :به اين نمونه توجه نماييد. ها را گشود هاي ساختاري آن برخي از گره

  ام هـام پاريندهـژه واري ورق گردانـتا م حيرت احكامِ تقويمِ خيالم خواندني است
 )بيدل، همان(  

احكـامِ   ،چـه خوانـدني اسـت    آن.  حيرت احكـام   :كه به جاي احكام حيرت گفته است
انتزاعـي،   يممكن است گفته شود شاعر بـا كـاربرد   .انگيزِ تقويمِ خيالِ شاعر است حيرت

تـر   ها، مدلول روشن كردن نشانه كه با راست همان حيرت را در نظر داشته است؛ در حالي
هـا و   هـا و داوري  حكـم  ،گويد، هر تقويمي احكامي دارد كه بنـا بـر آن   شاعر مي .شود مي

آور و عجيب است؛ زيـرا سـال و    شود؛ اما تقويم خيال من، حيرت وشته ميها ن بيني پيش
كه در يك چشم به هـم زدن، خـود    رود، چنان سرعت برق پيش مي شناسد و به  ماه نمي

كه من خيال عجيبي دارم كـه قـدرت    حاصل معنا اين. من را نيز پشت سر گذاشته است
  :بيت ديگر. آور است سير آن شگفت

  فلك در آب و گلم صرف كرده ويراني ونمـاي مجنـرنگ بنهـآين ْ خرابي
 )283: همانبيدل،(  

يعنـي  . ْْْرنگ مجنون است رنگ بناي مجنون، بنايِ خرابِ آينه آينه كه منظور از خرابي
ويرانِ مجنـون هسـتم كـه آسـمان در جِبلِـّت مـن،         ي چون آينه من آن ديوار فروريخته

منظور از خرابي آينه، زنگ آيينه است كه بر اثـر  . گردانيده استخرابي و ويراني را مؤكّد 
  :و نيز اين بيت. نهد آه يا هر رطوبت ديگري رو به ويراني مي

  كني روبي و از خانه بيرون مي عافيت مي  هر قدر سعي زيانت پرفشانِ گفت و گوست
 )282: همان(  

هـاي تـو، سـعي اسـت در      گفتـه  پرفشـانِ : كه ظاهراً منظور از مصراع اول اين اسـت 
  :و نيز. رساني به من زيان

  او تماشا ما تحير او نگين ما خاتميم حسن را آغوشِ عشقْ اقبال، نازِ ديگر است
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 )224: همان(  
حسنِ عشقْ اقبال، چيز ديگري است، او مظهر تماشا، ما عين حيرت،  نازِ: شود كه مي

  :و نيز. هستيمي خاتم  زده ي حيرت او نگين و ما حلقه
  اي باز اي بر زده اي ديده به حيرت مژه احرام گلستانِ تماشاي كه داري

 )208: همان(  
يعنـي اي ديـده،   . كه منظور از احرامِ گلستانِ تماشا، احرامِ تماشـاي گلسـتان اسـت   

اي، دوباره احرام تماشاي كـدام   انداخته  ي حيرت بينم كه دوباره خويشتن را در ورطه مي
  :ابيات اين اي؟ و نيز ي سياحت كدام زيبايي شده اي؟ آماده گلستان را بسته

  مغز دستار است و بس اين سر بي ي زاهد مپرسچون حباب از شيخي
 )210: همان(   

  اشكيم ز ما لغزش مستانه طلب كن افسون رواني بلد جرئت ما نيست
 )265: همان(  

  ام ي آيينه عكس را سيلاب داند خانه امكينهبياز خيالت وحشت اندوزِ دلِ
 )222: همان(  

شيخي زاهد مباش، از زاهد انتظار تقوا نداشته باش،   در پي: گويد در بيت نخست مي
بي مغز او، مانند حباب، تو خالي است، چنان كه دستار بدون سر و مغـز، خـالي    سرزيرا 
  .متعلق به عجز بيت استحبابي كه در صدر بيت آمده است،  .است

راهنماي بي باكي ما، فريب رواني و جـاري بـودن نيسـت، مـا      :گويد در بيت دوم مي
آييم، پس از ما انتظـار تنـد آمـدن و     غلتيم و پيش مي مانند اشك، مستانه با پا و سر مي
  . جسورانه گام برداشتن نداشته باش

ي خـويش، بـا خيـال تـو      هكين ـ در بيت سوم نيز سخن بر سر اين است كه در دلِ بي
مفهوم  .بيند سيلاب مي) خيال تو(ي من در عكس تو ي آيينه كنم؛ خانه وحشت ايجاد مي

   .كند ي دل من را خراب مي بيت اين است كه خيال تو سيلابي است كه آيينه
بينيم كـه هنگـام معنـا     هاي بالا تأمل كنيم، مي اگر در ساخت دستوري و نحوي بيت

بديع و تازه  ،ما اين امر يشود؛ البته در سنت شعر اي زبان عوض ميه جاي نشانه ،كردن
ي آن در شـعر فارسـي بسـيار     هايي است كه سـابقه  نمايد، تركيب آنچه غريب مي. نيست
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هم به آن سـبب اسـت كـه قـدرت انديشـه و فكـر، نـزد         تركيبات اينكاربرد . نادر است
هاي  اين سخن اقرار كرد كه پيچيدگيتوان به  دانم مي نمي. گوينده، بليغ و نيرومند است

توان  اند؟ آيا مي هاي معنوي در سخن بيدل دوشادوش كارورزي كرده شكلي با پيچيدگي
  )116: 1368حسيني، (؟ ها داد گونه شكل نام سبكي خاص به اين

  :يمخوان مينظر  ي غزل مورد در ادامه
  از كف خاكم غباري بيش نيست گاهــم دستــالـاي دو عـآرزوه

 )139: همانبيدل،(  
هاي  جا و متعلق به هوا و هوس است؛ لذا برداشت آرزو در نظر بيدل يك خواست نابه

  :ي منفي دارد  شاعر از آرزو بيشتر جنبه
  وا رانيـه بر هـر ناقـاد مگــردبـو گـچ دلـابان آرزو بيـگل است خاك بي

 )283: همان(  
  رسيدن آن سوي رنگ و بو برد اين ميوه را گر شد دل قطع آرزو كردتا وصل جلوه

 )271: همان(  
 اند از شكست رنگ چون صبح آشكارم كرده دـانارم كردهـر بهـزان آرزو حشـا خـب
 )159: همان(  

  ائيدـان بيـتر ز ج وشـا خـدر قالب تمن جااست اينآغوش آرزوها از خود تهي
 )155: همان(  

شـود؛   ، ابهام معنوي بيـت برطـرف مـي   ه كار روداز آرزوها ب ي دستگاه پيش واژه اگر 
جـايي، بـا تمـام     جابـه   ايـن .... . آرزوهاي دو عـالم    دستگاه: يعني اصل تركيب بوده است

منظـور بيـدل از دسـتگاه،    . ي دسـتگاه نزديـك و مطـابق اسـت     كاربردهاي بيدل از واژه
امروزه در زبـان مـا، بـه صـورت      همان تعبيري كه .سرمايه، كرّ و فرّ، شكوه و جلال است

عموماً به معني سرمايه، دارايـي و   دستگاه در شعر بيدل. رود به كار مي  ،»دم و دستگاه« 
  :پايگاه است
  از زبان برگ گل بشنو نواي عندليب دستگاه حسن، شهرت مشكل است عشق را بي

 )136: همان(  
  اند كرده به چشم خويش خارمبس كه چون مژگان   من دستگاه زخم محرومي است سرتاپاي
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 )159: همان(   
  بال و پر در هم شكستم آشياني يافتم دستگاه جهد فهميدم دليل امن نيست

 )219: همان(  
  ي درياست از تشريف عرياني حباب آيينه ز پيراهن برون آ تا ببيني دستگاه خود

 )292: همان(  
مولانا و فردوسـي نيـز    :هر چيز مختصر و ناچيز است و مشت خاك: كف خاكمنظور از 

  :اند كار برده مشت خاك را به
  وار آمدم آخر صدف من نيستم، من در شه  من نور پاكم اي پسر، نه مشت خاكم مختصر

 )12: 1366، مولوي(  
  چه كاووس پيشم، چه يك مشت خاك اكـمِ كاووس بـرا دارم از خشـچ
 )200: ، ج دوم1382، فردوسي(  

  :گويد در جاي ديگر مي و بيدل
  به باد ده كف خاك خود و سليمان باش هاسر و پايي است اوج همت به قدر بي

 )215: همانبيدل،(  
  دندـآدم آفريردهـل كـِون، گـه خـب وان دادـادش تـر بـه بـي كـكف خاك

 )160: همان(  
 اسـت، شماري و تحقيـر   ي كوچك رادها) يا وحدت(نكره  يبا يا غبارمنظور از كاربرد 

  :يك غبار ناچيزيعني 
  ي آباد من اين است اي سيل بيا خانه دارم به دل از هستي موهوم غباري

 )144: همان(  
 تـرين چيزهـا اسـت    ارزش نزد من بـي  ي آرزوهاي دو عالم،  سرمايه معتقد استبيدل 

در   »م «ي قابل ذكر اينكـه   نكته ).هاي بهشت و دنيا است منظور از دو عالم مجازاً نعمت(
آرزوهـاي  : خواسته بگويـد  شاعر مي. خاكم، كاربردي نيست كه به فصاحت زبان بينجامد

كـف خـاكم،   : الخ؛ اما گفته است  »از خاكي كه در كف دست من است «دستگاه دو عالم 
 ،مكانبيان اين ا. هاي ديگر را به دست داده است كه همين سياقِ عبارت، امكان برداشت

با زبان،   مخاطب را در استغراق اين پرسش خواهد برد كه مگر عيب است شاعري با بازي
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گفتن  قصدامكان چند معنايي ايجاد كند؟ پاسخ اين ترديد اين است كه براي شعري كه 
يك انديشه و يك معنا را دارد؛ البته اين عيب است؛ چون همين امكان منجر بـه ايجـاد   

ي  مشابه، ترديد ديگـري را در شـعر و انديشـه     اثر تصادف با معاني شود كه بر معنايي مي
معنـايي و موضـوعي و مفهـومي      اغتشاش و پراكندگي سبب ايجادكند و  شاعر ايجاد مي

شـعر  زيبـايي  توانـد حسـن باشـد؛ چـون      ها نمـي  گونه سروده پراكندگي در اين. گردد مي
هرجـا  . هاست وارگي معنوي آن ندامشاعران كلاسيك ما، به اساير شاعراني چون بيدل يا 

هاي استوار  جا كه معنا لطمه ديده است، يكي از ستون وارگي لطمه ببيند، از آن اين اندام
لـذا ايـن   . خواسته، لطمه ديده اسـت  شعر كه شاعر و طيف جاري زمان، آن را محكم مي

ان است كـه  ي زب شود؛ بلكه مربوط به حوزه ي معنا مربوط نمي هاي بياني به حوزه سستي
  ي سـرگرداني  دربـاره . اي مغشوش و سرگردان بوده است به اقتضاي روزگار شاعر تا اندازه

هنوز پژوهش دقيقي انجـام  ي اين شاعر و بسياري از شاعران سبك هندي،  زبان در دوره
هاي زباني به سرانجام برسد، بهتـر   جنبه  تمامي گرفتن اگر اين كار با در نظر. نشده است

  خـوردگي  گـره  جا بايد متذكر شد كـه  در همين. توان درخصوص خطاها، قضاوت كرد مي
انديشه و زبان نه به اين معناست كه معنا انسجام خود را از دست بدهد و سبك و سياق 

ا هـم اگـر ظـاهراً    ه زبان سورئاليست. شود هاي غربي زبان سورئاليست شبيهشاعر چيزي 
سـبك و   ينوع. به سبب اغتشاش معنا نيست ،دچار پراكندگي و نسبت رؤياگونگي است

هـاي فكـري    هـا و خلجـان   زباني است كه شاعر زبان را به دست خـاطره   گسيختگي لجام
سپارد؛ يعني تواتر و تلاطم انديشه و معنا است كه زبان را دچـار گيجـي و پريشـاني     مي
شاعر سبك هندي . كه زبان شاعر سبك هندي چنين خاصيتي نداردسازد؛ در حالي  مي

ي كـار او حاصـل    تراشد و همه گردد و معنا و مضمون مي مي. كند كاملاً هوشيار عمل مي
هـاي   توان گفت كه برخي اغتشـاش  در خطورات ذهني؛ لذا نمي  تأمل است نه رهاشدگي

هاي  انديشه .انديشه است  ندگيموجود در زبان شاعران سبك هندي، به سبب پراك   زباني
موجود در شعر همين شاعر، گاه چنان پيچيده و غريب و مترقي و بازسازي شـده اسـت   

اين است كه سياق دستور زبـان   ،تنها عيبي كه هست .دارد را به حيرت وامي  كه خواننده
ر ، دچـا )ي اين مقاله نيست در حيطهكه ورود به آن  دلايليبه (ي سبك هندي،  در دوره

ها  اين خلل .ها به شعر اين شاعر نيز سرايت كرده است  هايي شده است كه اين خلل خلل
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زبـان،   دسـتور ي  شده چيزي نيست جز اين كه شاعر نخواسته در قيد و بند نظام طراحي
  .بند باشد به آن مقيد بودند، پايكه مثلاً سعدي و حافظ و فردوسي  چنان

  :شود، گفته است اب ختم ميصائب در يك غزل زيبا كه با رديف حب
  چو حباب سبوي هر كه ز آب بقاست هم هزار بار اگر بشكند درست شود

 )67: 1369، صائب(  
ظاهراً مشكلي در انتقال معناي بيت بالا نيست؛ اما در فصاحت بيت بايد ترديد كـرد؛  

سـبوي هـر   : خواسته بگويـد  شاعر مي .، اتفاقاً نقض غرض است»سبو از آب«: زيرا عبارت
 .»سـبو از آب «: شود؛ اما گفته كس از آب بقا پر باشد، اگر بشكند باز آن سبو درست مي

  .سبو از آب با سبوي پر از آب؛ البته فرق دارد
  ي بيدل اغتنام فرصت در انديشه

  عيش اين گلشن خماري بيش نيست دـانازهـميـي خـمـل زخـه و گــلال
 )139: همانبيدل،(  

تـوان آن   اش از آن فكري است كه مـي  اي كه در اين بيت حضور دارد، سرمايه انديشه
ي اغتنـام فرصـت كـه     در انديشـه . ي اغتنام فرصت خيـامي، دانسـت   را در مقابل انديشه

شود، عيش گلشن و سرخي لاله  هاي آن در شعر شاعراني چون حافظ نيز ديده مي سويه
بيني اپيكوري، بايد از آنها نهايـت تمتـع را    نو گل، چيزهايي است كه در طيف يك جها

منظور . اند هاي بيدل، اينها زودگذرنده و فناشونده ترين انديشه برد؛ در حالي كه در عميق
ي  هـاي چمـن، همـه    ي جلوه هاي چمن و منظور از همه ي جلوه از لاله و گل، مجازاً همه

، رنگ سرخ لاله و گل سـرخ  ي زخمي ي هستي است؛ با اين حال، واژه هاي فريبنده جلوه
هـاي چمـن و بـراي تبيـين ايـن       بيدل براي بيان اين انديشه، از جلـوه . آورد ياد ميرا به 
  :ها، از لاله و گل بسيار بهره گرفته است جلوه

  چمن ز رنگ گل و لاله مستي انگيز است بيا كه آتش كيفيت هوا تيز است
 )141: همان(  

  كنم سالي مي يك چراغان در بهار كهنه چون چنارهملاله و گل منتظر باشند و من
 )247: همان(  

  :تواند باشد متضرر، زيان ديده، زخم نگاه و چشم زخم نيز مي: زخمي
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  است چو عبرت به همين كوچه مقيممعمري چشمي نگشودم كه به زخمي نتپيدم
 )223: همان(  

منـد شـدن از لـذت؛     آمـاده شـدن بـراي بهـره     ه است ازدهن گشودن، كناي: خميازه
توانـد   جا خميازه كشيدن مي در اين. ي لذت خواب است ي خواب، طلايه كه خميازه چنان

  :چيزي باشد از روي طمع و آز) تمايل(به معناي گشودن
  

  ي امواج گريبان نكني تا ز خميازه ي وهم برآرذوق دريا كشي از حوصله
 )292: همان(  

تواند اهميت داشته باشد كـه بسـياري از تفسـيركنندگان     زير از آن رو ميهاي  مثال
انـد كـه البتـه بـا حجـم كاربردهـاي        همين بيـت، منظورهـاي ديگـري را اختيـار كـرده     

  :كشيدن در ديوان بيدل، متفاوت بوده است خميازه
  ي نام است و بس صورت نقش نگين خميازه  ها دليل فطرت خام است و بس ذوق شهرت

 )209: همان(  
  قدر نبود كه رنج خمار ماند مي آن ايمخميازه سنج تهمت عيش رميده

 )174: همان(  
 گر صد فلك بباليم، صغر عدم فزاييم ي خياليمشخص هوا مثاليم، خميازه

 )245: همان(  
  :گويد چنانكه مي. است وري لذت و بهره ،عيشمنظور از 

  نغمه به احباب ساخت، نوحه به دشمن رسيد  شناختعيش و غم روزگار، مركز خود را 
 )198: همان(   

  دـده باشـنِ چيـن، دامـگل اين چم به وحشت قناعت كن از عيش امكان
 )194: همان(  

  ماند جهان به شوخي رنگ پريده مي ثبات عيش كه دارد كه چون پر طاووس
 )180: همان(  

  :است جهانه از اينيز كن گلشن
  توان كردن چو گل از خون شدن رنگي به دامان مي  سير اين گلشن ندارد حاصل عيشيگرفتم 
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 )267: همان(  
  چو شبنم حيرتي گل كردم و آيينه خنديدم  در اين گلشن نه بويي ديدم و ني رنگ فهميدم

 )243: همان(  
  گذرد چو نظر مي ي ما هم وهم از ديده نيست در گلشن اسباب جهان رنگ ثبات

 )190: همان(   
كـه   ارزد؛ چنـان  شادي، نشاط و عشرت اين جهان، به درد سرش نمـي  معتقد استبيدل 

ي  بينيم كـه بيـدل انديشـه    مي. گل و لاله تا آمدند خودي بنمايند، فسردند و پرپر شدند
كشد كه بايد از گـل و لالـه، درس    مقابل غنيمت شمردن وقت را اين گونه به چالش مي

شب شراب نيرزد «: خلاصه كرد كه عمصراتوان مفهوم سخن بيدل را در اين  مي. آموخت
  .»به بامداد خمار

  ي بيدل گرايي در انديشه انسان
  داري بيش نيست ما و من آيينه تا به كي نازي به حسن عاريت

 )139: همان(  
فداي  نبايدت قمسلط است كه حقي  در اين بيت نيز همچون بيت پيشين، اين انديشه

  حسن عاريتي است، زيبايي: حسن عاريت. جاي اصل را بگيردنبايد عاريت . واقعيت شود
تـر   روشـن  »مـا و مـن  «يـا   »مـن و مـا  «مشـهور   نقل قولاو اين بيان را با . قرضي است

، اظهار هستي نمودن و اظهار وجود كـردن  »ما و من گفتن و ما و من كردن« .نماياند مي
است، تنهـا نـزد بيـدل     ت هستيقدورشدن از حقيسبب اين فكر كه لاف و گزاف، . است

و  بخشـد  بيان اين موضوع، نوعي اصالت سبكي بدان ميتكرار شود؛ اما بيدل با  ديده نمي
  :پردازد ساخت انديشگاني به آن مي عنوان يك ژرف به

  ها بضاعتان دارند، عرض خود فروشيبي دار هستي را لاف ما و من ننگ است مايه
 )126: همان(  

  نفس به هرچه دميدند، هاي و هوي تو داشت آيديـوي ناز مـقَدر بز ما و من چه
 )138: همان(  

  نوري تا نام و نفس باقي است آيينه و بي ي ما و من تحقيق چه خواند كس از نسخه
 )285: همان(  
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ي پرهيز از ما و من، يا به تعبير ديگر لاف از هسـتي خـويش زدن، ماننـد     لذا انديشه
امـا ايـن انسـان، در تفكـر     . اغتنام فرصت، نزد بيدل اصيل و آشناستي پرهيز از  انديشه

گرّا، سلماني : دار آيينه. داران توجه داشت بيدل چه جايگاهي دارد؟ بايد به كار و بار آيينه
  :گويد صائب مي. دارد نيز كسي كه آيينه را جلو عروس نگه مي. گر است و آرايش

  تـم آرزوسـانـانـداري رخ جهـآيين درباني بهشت به رضوان حلال باد
 )89: 1360، صائب(  

. ي كـوران، همـان گراّيـي اسـت     داري در محلـه  در گلستان سعدي، منظـور از آيينـه  
: 1363ي، سـعد ( »داري در محلـت كـوران   دريغ آمدم تربيت ستوران و آينـه  «: گويد مي
داري، كـار فرعـي،    كه در شعر صائب آمـد، آيينـه   يي؛ اما در شعر بيدل علاوه بر معنا)76

ي اعتبـاري و عـاريتي بـودن و لغزانـي امـور       موقتي و عاريتي كردن است؛ يعني انديشـه 
هـاي ظـاهري    دنيايي، بيدل را واداشته است كه فكر خويش را در بلور پيرايش و آرايـش 

 ، انسـان را از گونه كه آرايـش ظـاهري و پيـرايش عـاريتي و زودگـذر      همان. نمايان سازد
  :هاي زندگي عاريتي نيز چنين حالي دارد كند، انديشه نياز نمي بازآرايي، بي

  اند؟ دارم كرده حيرتي دارم چرا آيينه  امتيازها بيرنگي و آيينهها بي جلوه
 )159: 1376،بيدل(    

  خاموش به، آن شعله كه خاموش نباشد  دار استدر دير محبت كه ادب آينه
 )204: همان(   

دار عالم عشق است؛  در بيت آخر اين فكر پوينده است كه وقتي آداب و رسوم، آيينه
  :است، نباشد كار است، پس اين شعله بهتر ي عاشقي بي شعله

  كردم من بي هوش در آيينه داري ناز مي  ي خود داشت استغنا در آن محفل كه حسن از جلوه
 )240: همان(  

  ا شدم؟ـگ از كجـدار عالم رن هـآيين رسددماغم نميپيغام بوي گل به
 )253: همان(   

  شوي ل نميـدار انجمن ك هـآيين رسدتا نيستي به صيقل اجزا نمي
 )278: همان(  

  تر از دوري در ما و تو چيزي نيست نزديك هاستداريي آگاهي گر آينه  سرمايه 
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 )285: همان(  
من و ما عاريتي و ناپايدار   وقتي زيبايي. به خود نازيدن، متضمن من و ما گفتن است

اي  است، چه جاي نازش است؟ نقش ما و من بيشتر از اين نيست كـه وسـيله و واسـطه   
بينـيم   مـي . دار عروس، نقشي جز اين ندارد كه آيينه ي جانان باشد، چنان  چهره دربازتاب

داري را خـوب   آن حد بزرگ و پرعظمت است كه نقش آيينه كه در تفكر بيدل، انسان تا
هـاي   شود، در عمق انديشـه  گرايي يا آنچه اومانيسم خوانده مي انسان. به سرانجام برساند

  .بيدل، رنگي و جوهري ندارد
  اغتنام فرصت از نظر بيدل

  كاين گلستان خنده واري بيش نيست دـكنارت ميــح و اشـرود صب يـم
 )139: همان(  

ي اصلي و اصولي جريان دارد و زبان با پيچ و  اگر بگوييم در غزل يادشده، يك انديشه
گفتـيم  . ايـم  هاي خود در پي تبيين آن جريان است، چندان از حقيقـت دور نيفتـاده   خم

. گيـرد  هاي اپيكوري و هوراسـي قـرار مـي    ي اصلي بيدل، در مقابل برخي انديشه انديشه
اي كـه   همان انديشـه . داند؛ اما تكرار لذت را ناشدني قطعي مي فكري كه گذران جهان را

بيـدل بـراي بيـان    . به صواب يا خطا به متفكـري چـون خيـام نسـبت داده شـده اسـت      
درسـت بـر خـلاف    . گيـرد  اي در مقابل اين فكر، از تمام ابزارهاي عيني مـدد مـي   انديشه

هاي انديشگاني مـدد   تدلالشاعراني كه براي روشنگري در امري، از ابزارهاي ذهني و اس
شايد اين امر به يك اصل در مكتب هندي وابسته باشد كه در بلاغـت سـبك   . گيرند مي

گـويي يكـي از كاربردهـاي تمثيـل در     . نامنـد  هندي، آن را اسلوب معادله يا تمثيل مـي 
. اسلوب هندي، اين است كه عينيت به كمك ذهنيت بيايد تا مطلب ذهني پرورده شـود 

كند، شـايد هـدفي فراتـر از     ندي اگر در مضامين عيني خودش را غرق ميشاعر سبك ه
همـين تبيـين ذهنيـت و بـه كرسـي نشـاندن اصـول         ،داشته اسـت و آن  ،اند آنچه گفته

اما وقتي تمام يـك   ؛اي دوسويه داشته باشد تواند رابطه البته تمثيل مي. انديشگاني باشد
با اطمينان گيرد، ما  اي واحد قرار مي نديشهغزل با استفاده از ابزارهاي عيني، در خدمت ا

هـاي   درسـت بـرعكس برخـي سـروده    . توانيم در اين خصوص قضاوت كنيم مي بيشتري
خواهد مخاطب خويش را بـه يـك اصـل     ي عيني، مي معاصر كه صرفاً با بيان يك حادثه
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رغ ي خواب زمستاني يـك م ـ  ذهني بكشاند؛ چنان كه به عنوان مثال، نيما تنها از حادثه
مخاطـب را بـه تأويـل    خواهـد   ظاهراً مـي و ) 319: 1382پورنامداريان، ( گويد سخن مي

كه شاعري چون بيدل، چراغ انديشه را براي مخـاطبش   حادثه و رويداد بكشاند؛ در حالي
در شعر شاعري چون نيما، به سبب تقدم عين، اين امكان وجود دارد كـه  . كند روشن مي

كـه در برابـر شـعر بيـدل، چنـين       توافق تأويل صورت نبندد؛ در حـالي  ،ميان ذهنگرايان
 ،سبب هم روشن است، انديشه مقدم بـر شـكل اسـت و بـراي مخاطـب     . افتد اتفاقي نمي

در شيوه و اسلوب هندي، اين نيرومندي انديشه است كه شاعر را . شود قويتر نمايانده مي
ذا اگر بيدل از صبح، لالـه، گـل، بهـار،    ل. سازد براي اثبات آن، به دنياي عين رهنمون مي

گويد، هـدفش تبيـين انديشـه و فكرهـاي      شعله، برق و چيزهاي ملموس ديگر سخن مي
  . جاري در ذهنش است

در غزلـي بـا رديـف    . شـود  ي صبح بيدل، از صبح ديگران، زودتـر برچيـده مـي    سفره
  :ي صبح، اين تعبير به زيبايي تمام آمده است خنده

  ي صبح ز اشك داد چو شبنم جواب خنده  ي صبح بي تو تاب خنده ي من نداشت ديده
 )153: همانبيدل،(  

  :اندك پايي و عبور تند صبح، مكرر در شعر بيدل، آمده است
  كم فرصتي درين بزم با كس نبست طرفم چون صبح تا رسيدم غير از عدم نديدم

 )242: همان(  
  از خويش دامن نچيده رفتنچون صبح بايد  ها، كو فرصت تأملاز وحشت نفس

 )266: همان(  
 خبر چنين باش، دنياست خنده جايي كاي بي  ي صبح، مكتوب اين پيام است جيب دريده

 )282: همان(  
  :آمده باشد  »اين «استعاره است از عالم ماده، به ويژه اگر همراه : گلستان

  از پيش پا نديدنسر بر هواست خلقي   يك نخل از اين گلستان از اصل با خبر نيست
 )271: همان(  

  كند زين گلستان هر كه بيرون جست سير ما   ايم از آب و رنگ اعتبار سخت دور افتاده
 )204: همان(  
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ونـد مشـابهت هـم     وار اگر پس. كنايه از زمان اندك. ي يك تبسم به اندازه: خنده وار
  :باشد، باز به معناي زمان اندك است

  كه يك خنده بر خويش نگريستم من فرصتبخنديد اي قدر دانان
 )270: همان(  

  شود كه نشاط و شكوفايي ي صبح اين پيام دريافت مي  گونه گويد از گذر برق بيدل مي
ي بيدل بدان معنا است كـه انسـان    اغتنام فرصت در انديشه. پايد اين جهاني، ديري نمي
برد؛ اما اين حقيقت يا در انسان نيست، يا اگر هسـت از نظـر     پي بتواند به شكوه حقيقت

  .توان تعبيري ديگر براي آن ذكر كرد بيدل چنان طرح شده است كه به سادگي نمي
  ي بيدل فرصت انسان در انديشه

  ي وصل انتظاري بيش نيستوعده تا شوي آگاه فرصت رفته است
 )139: همان(  

خـود را نمايـان     بايـد در آن زمـان، خويشـكاري    زمان اندكي است كه انسان: فرصت
  :سازد

  اب استـن شتـرق در رهـاع بـمت وييدـي مجـت هستـگ از فرصـدرن
 )152: همان(  

  اسحر هم در عدم خواهد فراهم كرد اجزا ر ي هستي بند نسخه به اين فرصت مشو شيرازه
 )121: همان(  

  پاي در ركاب است، مطلق عنان بياييدگل  ي شتاب است فرصت شررنقاب است، هنگامه
 )156: همان(  

اي  ي وصـل، وعـده   در نظـر بيـدل، وعـده   . اي كه به وصال نرسـد  وعده: ي وصل وعده
  :دروغين است؛ اما وصل به تنهايي چنين نيست

 آن سوي رنگ و بو برد اين ميوه را رسيدن گر شد دل قطع آرزو كردتا وصل جلوه
 )271: همان(  

  :اما
  است اي چشم به هم نيامده گوش فسانه ي وصلي است حيرتمحسرت كمين وعده

 )142: همان(  
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در اين غزل، صـورت منفـي آن    .ي منفي و مثبت دارد انتظار در نظر بيدل، دو چهره
  :در نظر بوده است

  م شدمـام هـر ايـار خاطـي غبـيعن آخر در انتظار تو خاكم به باد رفت
 )259: همان(  

 ايم سفيد كرده اي قدمت به چشم ما، خانه ايمي انتظار را دام اميد كرده ديده
 )249: همان(  

نه اغتنام فرصـتي كـه مـا از شـعر     البته بيانگر اصل اغتنام فرصت است؛  ،مفهوم بيت
اعتنام فرصت به اين معنـا كـه بـراي بـه دسـت آوردن      . يمكن دريافت ميبرخي شاعران 

كوتاه است، به حدي كه ميان آگاهي از پرسش و چـون و چـراي   ، فرصت محض حقيقت
اين فاصله به حدي كوتـاه و نـاچيز اسـت كـه     . اي وجود ندارد آدمي تا پاسخ، هيچ فاصله

  .ي وصل همان انتظار است گويي وعده. ي وصل و انتظار، قابل تفكيك نيست وعده
  ي بيدل در شعر انديشه

  ها آشكاري بيش نيست نهان اين صد جهان معني به لفظ ما گم است
 )139: همان(   

لفظ و معنا . ي معنا و فكر و انديشه در شعر بيدل، به تار و پود لفظ متصل است رشته
  :گر يكديگرند هايي هستند كه پيوسته تداعي واژه -از جفت

  طالب ليلي نشيند غافل از محمل چرا  گاه حسن معني خلوت لفظ است و بس جلوه
 )118: همان(  

  هر چه ليلي گويدم بايد ز محمل بشنوم غافل از معني نيم ليك از عبارت چاره نيست
 )260: همان(  

  نهان مانديم چون معني به چندين لفظ پيدايي  ي كيفيت ما ظاهرآرايي نشد آيينه
 )297: همان(  

  كه معني آب نگردد ز ننگ عرياني سخن خوش است به كيفيتي ادا كردن
 )289: همان(  

  شـماري وجـود دارد؛ ايـن معـاني     بـي   معاني) سخن و شعر(گويد در لفظ ما بيدل مي
لذا انديشه و فرم يا قالب و شكل، ترازويي . اند نهاني، در همين الفاظ آشكار گنجانده شده
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  .كند برابرند و تا چنين نباشد، ادبيت نزد بيدل معنا پيدا نمي
  در انديشه بيدل وهم
  از تنُُك آبي كناري بيش نيست طـن محيـي وهميم ور نه اي غرقه

 )139: همان(  
ي بـه كـارگيري ايـن واژه هـم      شيوه. هاي بيدل است يكي از پركاربردترين واژه ،وهم

گاهي به معناي توهم و خيال فاسد است؛ گاه يك جهـان راز و رمـز كـه    . يكسان نيست
منظـور از وهـم،    اربردهاي او، ك در بيشترِ. تواند پرده از حقيقت آن بردارد هيچ كس نمي

  :توهمِ عشرت عقبا است
  در كشور تحقيق نه صبح است و نه شامي بيدل چه ازل؟ كو ابد؟ از وهم برون آي

 )295: همان(  
 دگيـاست زنـرسي دورنم تا به عدم نمي ايبيدل از اين سراب وهم جام فريب خورده

 )293: همان(  
اصل بـه معنـاي   در ي محيط  واژه. و منظور از محيط، گستردگي درياي هستي است

گاهي  ،در شعر بيدل، محيط. اقيانوس و مكاني است كه سراسر آن را آب فرا گرفته باشد
  :كند همراه طوفان و جوش و خروش و تلاطم است؛ گاهي نيز در ركاب قطره سير مي

  لفظ خود آن معني بيگانه طلب كناز ي جوش محيط است سرايت كده طوفان
 )265: همان(  

  اي دهـسِ آرميـك نفـي و يـج دلـكن م از محيطـما حسرت انتخاب صبايي
 )286: همان(  

كـه ايـن    توان مستعارمنه آن را دريافت؛ مگر ايـن  در تعبيرهاي گوناگون محيط، نمي
  :گره را در تصاوير گوناگون وهم بگشاييم

  جا جز وهم وجود و عدمي نيست در اين جانمي نيست در ايندرياي خياليم و
 )124: همان(  

  لب ماـه درد طـد بـما را بگذاري ي وهم استي تحقيق خود آواره گم گشته
 )129: همان(  

  ورنه امروز تو خواهد دي شد و فردا گذشت هم در اول بايد از وهم دو عالم بگذري
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 )151: همان(  
ايم؛ اگـر نـه    درتاريكي و گرداب توهمِ ظن و گمان خويش، غرق گشتهگويد  بيدل مي

بيدل تمـام   .آب، چيز ديگري نيست نما، جز ساحل خشك و بي اين وهم و گمانِ اقيانوس
انسـان   و معتقـد اسـت   دانـد  ي تـوهم مـي   او در ورطه  گشتگي هاي انسان را گم گرفتاري

پيچيده را دور كند و حقيقـت سـاده را   هاي پوسيده و  تواند با خيال آسوده اين گمان مي
  :بپذيرد

  من ز خود بيرون روم تا ساحلي پيدا كنم هيچ موجي از كنار اين محيط آگاه نيست
 )263: همان(  

  غفلت آدمي از نظر بيدل
  ستـش نيـز باري بيـت ما نيـنوب ل مباشـان غافـاي شرر از همره

 )139: همان(  
بار براي هر  اي كه ممكن است يك جرقه. شرار عشق استمنظور از شرر در اين بيت، 

بار باشد تا خرمن هستي خود را بـا آن   پس انسان بايد مترصد همان يك. كسي زده شود
ي حقيقت غافل ماند، گنـاه غفلـت او نابخشـودني     اگر انسان از جذب جلوه. ور كند شعله
است كه راه رشـد   يزهر ،غفلت. كند ي آن يك بار به آدمي رو مي حقيقت يا جلوه. است

  .منظور از همرهان نيز، عاشقان و واصلان ديگر است. بندد و سعادت را به روي انسان مي
  نظر بيدل نسبت به مدعيان وصال به حقيقت

  فخرها دارند و عاري بيش نيست همتان بر عز و جاهبيدل اين كم
 )139: همان(  

افتخارشان به عزت و جاه دنيوي اسـت؛ چـون چشـم دورنگـر،      ،هاي كم همت انسان
حقيقت امر اين است كه مكانـت دنيـايي باعـث ننـگ     . انديش ندارند بين و عاقبت عافيت

هـاي   است نه افتخار؛ زيرا اين عزت، فربه كـردن تعينـات حيـواني و غفلـت از مناسـبت     
هـاي   ن، افتخار به دارايـي بيدل نيز همچون اسلاف عارفان و آگاها. انساني و ايماني است

بايد به سبب بدنامي پنهان بمانـد،   را آنچه همت،  انسانهاي كم. دكن ش مينكوه دنيايي را 
  .دانند ي مباهات خويش مي مايه
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  گيري  نتيجه
ي ادبيت و شـكل شـعر او،    ي ترازوي انديشه و فكر، در نظام شعري بيدل، با كفه كفه

هـاي   ي نمونـه  ، با ارائـه از او پرآوازه يبيدل در غزلهاي  در بررسي انديشه. همسنگ است
ي اغتنـام فرصـت كـه در     رسيم كه انديشـه  هاي ديگر، به اين نتيجه مي ي از غزلمتعدد

شود؛ بلكـه اغتنـام فرصـت تعريـف      ادبيات ما به خيام منسوب است، نزد بيدل ديده نمي
هـايش از ابـزار     ان انديشهنيز به اين نتيجه رسيديم كه بيدل براي بي. خاص بيدل را دارد

ي تضـاد   هايش به مسئله انديشهي  در ارائهاو . بلاغي زبان، به طور مطلوب بهره برده است
به عنوان بهترين ابـزار بيـاني بـراي تبيـين معـاني       آناي داده و از  و تقابل، اهميت ويژه

بر اين باور  توان گفت او مياهميت بلاغت در اشعار او،  رد. استفاده كرده است اش شعري
  :ي نيرومندي انديشه و فكر است بوده كه قوت مضمون و بلاغت، سرمايه
  كه معني آب نگردد ز ننگ عرياني سخن خوش است به كيفيتي ادا كردن

تـوان متوجـه اخـتلاف نظـر او بـا       مي ،ي زبان و بلاغت شعر بيدل همچنين در تجزيه
هـاي بيـدل، مخصـوص او يـا      نظام تركيـب . شاعران و انديشمندان بزرگ پيش از او شد

اي از سبك و سياق شعر هندي است كه نظير آن را در ادبيات فارسـي و   مخصوص گونه
و سـرانجام ايـن كـه انسـان در نظـام      . تـوان ديـد   ، نمـي پـيش از او زبان شاعران بـزرگ  

ت درست نگـه دارد  قبايد آيينه را در برابر حقي. داري بيش نيست نهياني بيدل، آيانديشگ
  .انسان است خويشكاريو اين بزرگترين 
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  . التأليف رياسترپوهني وزارت و دا، نقد بيدل، كابل، )تا بي(سلجوقي، صلاح الدين
  .تهران، آگاهچاپ سوم، ها،  شاعر آينه) 1376(شفيعي كدكني، محمدرضا
  .تهران، آگاهچاپ چهارم، صور خيال در شعر فارسي، ) 1370(شفيعي كدكني، محمدرضا
  .تهران، آگاهچاپ دوم، موسيقي شعر، ) 1368(شفيعي كدكني، محمدرضا

  . تهران، طلوعچاپ سوم، كليات صائب، تصحيح محمد عباسي، ) 1366(صائب تبريزي
  .تصحيح جلال خالقي مطلق، تهران، سازمان ،ي فردوسي شاهنامه) 1386(فردوسي، ابوالقاسم

، تهـران،  2ي فردوسي، به كوشش سعيد حميديان، جلـد  شاهنامه) 1382(فردوسي، ابوالقاسم 
  .قطره

  .مزار بيدل، كابل، وزارت اقوام و قبايل) 1365(قاري عبداالله
  .ي غزليات بيدل، تهران، عرفان گزيده) 1386(كاظمي، محمدكاظم

  .زوارتهران، چاپ دوم، ، ويست و يك غزل صائبد) 1369(كريمي، اميربانو
تهـران،   چـاپ هفـتم،   الزمان فروزانفر، ديوان شمس، تصحيح بديع) 1366(الدين مولوي، جلال
  .جاويدان

  .ي توفيق سبحاني، تهران، نقره عبدالقادر بيدل دهلوي، ترجمه) 1376(هادي نبي
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